همه جا پراکنده اند

همه جا پراکنده اند

با مشت های بی شعار

با موهای رنگارنگ

و با ساعت هائی دیجیتال

که دیگر ثانیه ای را پس و پیش نمی کنند.

می دانم که دیگر شاگردی ندارم

آنها که سر کلاس هایم می نشستند

یا مرده اند و

یا از من پیرتر می نمایند.

گوئی در کره ای دیگر بود

وقتی بر پا می دادند و
من به نشستن می خواندم شان

دختران زیرک و پسران شیطان

با گیسوان فرو ریخته و تابنده

و موهای سیاه شانه کرده

نگاه شان می کردم و

در مردمک توفنده شان
به ستایش بخت پایدار خوش بودم.
در فرودگاه مشهد

وقتی اولین هواپیمای پس از جنگ بر زمین نشست

مردی جلو آمد، در لباس هواپیمائی

و مرا استاد خطاب کرد

گفت در هتل تهران برایتان اطاقی گرفته ام

شما، با آن درس ها، به گردن من حق دارید.

آن دورتر، امام رضا، زیر گنبد طلا

نالهء مستضعفان را نمی شنید
سمی که در انگورش ریخته بودند

رگ هایش را خوابانده بود

کسی از مسافران مبی پرسد

 اگر از همینحا سلام اش کنیم

شفا خواهد داد؟

و خلبان خسته خنده می زند که

وقتی دوا نباشد باید به شفا قناعت کرد.

در جزیره ای از اوقیانوس آرام هم
زنی گیسو سپید و دست ها گشوده

با سلامی چو بوی خوش آشنائی

جلو می آید و صدایم می کند
می گوید مرا به یاد دارید استاد

وقتی شما جوان و شاعر بودید
و من که نگاه تان می کردم

سرخ می شدید و به لکنت می افتادید؟
نه

آن روزها 

ساعت هامان با هم کوک نبود

برخی تندتر می شمردند و برخی کندتر

ساعت های مرده هم که هیچ

خفته مانده بر مچ هائی عریان

چنگ زده و بیرون زده از خاک

با انگشت اشاره ای به آن ستاره

که صبح روز پیش 
در آسمان سرزمین مان گم شده بود.

اسماعیل نوری علا

041622
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